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 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
 
   

  و اين منم
  زني تنها

  در آستانه فصلي سرد
  در ابتداي درک هستي آلوده ي زمين

 و يأس ساده و غمناک اسمان
 .و ناتواني اين دستهاي سيماني

  زمان گذشت
  زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

  ساعت چهار بار نواخت
 امروز روز اول دي ماه است

 من راز فصلها را ميدانم
 و حرف لحظه ها را ميفهمم

 نجات دهنده در گور خفته است
  خاک پذيرنده،و خاک

 اشارتيست به آرامش
 
 
 

  زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
 
 
 

 در کوچه باد ميآمد
 در کوچه باد ميآمد

 يانديشمو من به جفت گيري گلها م
  به غنچه هايي با ساقهاي لاغر کم خون

 و اين زمان خسته ي مسلول
 و مردي از کنار درختان خيس مي گذرد

 مردي که رشته هاي آبي رگهايش
  مانند مارهاي مرده از دو سوي گلو گاهش

  بالا خزيده اند و در شقيقه هاي منقلبش آن هجاي خونين را
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 تکرار مي کنند
  لام س-
 سلام -

 به جفت گيري گل ها ميانديشمو من 
 
 
 

  در آستانه فصلي سرد
 در محفل عزاي آينه ها

 و اجتماع سوگوار تجربه هاي پريده رنگ
  و اين غروب بارور شده از دانش سکوت

 چگونه مي شود به آن کسي که ميرود اينسان
 ،صبور
 ،سنگين

 ،سرگردان
 .فرمان ايست داد

   او هيچوقت،ستچگونه مي شود به مرد گفت که او زنده ني
 .زنده نبوده است

 
 
 

 در کوچه باد ميايد
 کلاغهاي منفرد انزوا

 در باغهاي پير کسالت ميچرخند
  و نردبام

 .چه ارتفاع حقيري دارد
 
 
 

 آنها ساده لوحي يک قلب را
 با خود به قصر قصه ها بردند

 و اکنون ديگر
 ديگر چگونه يک نفر به رقص بر خواهد خاست

  او گيسوان کودکيش ر
 در آبهاي جاري خواهد رخت

 و سيب را که سرانجام چيده است و بوييده است
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 لگد خواهد کرد؟ در زير پا
 
 
 

  اي يگانه ترين يار،اي يار
 .چه ابرهاي سياهي در انتظار روز ميهماني خورشيدند

 انگار در مسيري از تجسم پرواز بود که يکروز آن پرنده ها
 نمايان شدند

 خيل بودندانگار از خطوط سبز ت
 آن برگ هاي تازه که در شهوت نسيم نفس ميزدند

 انگار
 آن شعله هاي بنفش که در ذهن پاک پنجره ها ميسوخت

 .چيزي بجز تصور معصومي از چراغ نبود
 
 
 

 در کوچه ها باد ميامد
 اين ابتداي ويرانيست آن روز هم که د ست هاي تو ويران شد

 باد ميآمد
 ستاره هاي عزيز

 وايي عزيزستاره هاي مق
  دروغ وزيدن ميگيرد،وقتي در آسمان

  ديگر چگونه مي شود به سوره هاي رسولان سر شکسته پناه
 ؟آورد

  ما مثل مرده هاي هزاران هزار ساله به هم ميرسيم و آنگاه
 .خورشيد بر تباهي اجاد ما قضاوت خواهد کرد

 من سردم است
 من سردم است و انگار هيچوقت گرم نخواهم شد

 " ؟آن شراب مگر چند ساله بود"  اي يگانه ترين يار اي يار
 نگاه کن که در اينجا
  زمان چه وزني دارد

 و ماهيان چگونه گوشت هاي مرا ميجوند
 ؟چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه ميداري
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  وهام سرخ يک شقايق وحشي امن سردم است و ميدانم که از تمامي
 ز چند قطره خونج

 .ندچيزي بجا نخواهد ما
  خطوط را رها خواهم کرد

 مارش اعداد را رها خواهم کرد شو همچنين
  و از ميان شکل هاي هندسي محدود

 به پهنه هاي حسي وسعت چناه خواهم برد
  عريانم، عريانم،من عريانم

 مثل سکوت هاي ميان کلام هاي محبت عريانم
 و زخم هاي من همه از عشق است

 . عشق، عشق،از عشق
 سرگردان را يمن اين جزيره 

  از انقلاب اقيانوس
  و انفجار کوه گذر داده ام

   راز آن وجود متحدي بود،تکه شدن و تکه
 .که از حقيرترين ذره هايش آفتاب به دنيا آمد

 
 
 

 ! سلام اي شب معصوم
  گ هاي بيابان را گرسلام اي شبي که چشم هاي
  و اعتماد بدل ميکني به حفره هاي استخواني ايمان

  ارواح بيدها،ار جويبارهاي توودر کن
 ارواح مهربان تبرها را ميبويند

  من از جهان بي تفاوتي فکرها و حرف ها و صداها ميآيم
 و اين جهان به لانه ي ماران مانند است

 و اين جهان پر از صداي حرکت پاهاي مردميست
 که همچنان که ترا ميبوسند

  در ذهن خود طناب دار ترا ميبافند
   معصومسلام اي شب

 
 
 

 ميان پنجره و ديدن
  هميشه فاصله ايست
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 ؟چرا نگاه نکردم
  مانند آن زماني که مردي از کنار درختان خيس گذر ميکرد

 
 
 

 ؟چرا نگاه نکردم
  انگار مادرم گريسته بود آن شب

  آن شب که من به درد رسيدم و نطفه شکل گرفت
  آن شب که من عروس خوشه هاي اقاقي شدم

 ،هان پر از طنين کاشي آبي بودآن شب که اصف
   ، به درون نطفه ي من بازگشته بود،و آن کسي که نيمه ي من بود

  و من در آينه ميديدش
  که مثل آينه پاکيزه بود و روشن بود

  و ناگهان صدايم کرد
 .و من عروس خوشه هاي اقاقي شدم

 نگار مادرم گريسته بود آن شبا
   مسدود سر کشيدچه روشنايي بيهوده اي در اين دريچه

 ؟چرا نگاه نکردم
  تمام لحظه هاي سعادت ميدانستند
  که دستهاي تو ويران خواهد شد

  و من نگاه نکردم
  تا آن زمان که پنجره ي ساعت

  گشوده شد و آن قناري غمگين چهار بار نواخت
  چهار بار نواخت

  و من به ان زن کوچک بر خوردم
 سيمرغان بودند مانند لانه هاي خالي ،که چشمهايش

  و آنچنان که در تحرک رانهايش ميرفت
  گويي بکارت رؤياي پرشکوه مرا

  با خود بسوي بستر ميبرد
 
 
 

 ؟آيا دوباره گيسوانم را در باد شانه خواهم زد
 ؟آيا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت

  و شمعداني ها را
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 ؟در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت
 ؟وان ها خواهم رقصيدآيا دوباره روي لي

 ؟آيا دوباره زنگ در مرا بسوي انتظار صدا خواهد برد
 

  »ديگر تمام شد «:به مادرم گفتم 
  هميشه پيش از آنکه فکر کني اتفاق ميافتد«:گفتم 

  »مبايد براي روزنامه تسليتي بفرستي
 
 

  انسان پوک
  انسان پوک پر از اعتماد
  نگاه کن که دندانهايش

  سرود ميخوانندچگونه وقت جويدن
 و چشمهايش

 چگونه وقت خيره شدن ميدرند
 : و او چگونه از کنار درختان خيس ميگذرد

  ،رصبو
  ،سنگين

  .سرگردان
 
 

  هار چدر ساعت
 در لحظه اي که رشته هاي آبي رگهايش
 مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش

 بالا خزيده اند
 و در شقيقه هاي منقلبش ان هجاي خونين را

 ارمي کندتکر
 سلام
  سلام
 

 آيا تو
  هرگز آن چهار لاله ي آبي را

 ؟بوييده اي
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  زمان گذشت
 زمان گذشت و شب روي شاخه هاي لخت اقاقي افتاد

 شب پشت شيشيه هاي پنجره سر ميخورد
 و با زبان سردش

 ته مانده هاي روز رفته را به درون ميکشد
 
 
 

 ؟من از کجا ميآيم
 ؟من از کجا ميآيم

 ؟نين به بوي شب آغشته امکه اينچ
 هنوز خاک مزارش تازه ست

 ......مزار آن دو دست سبز جوان را ميگويم
 
 
 

  اي يگانه ترين يار،چه مهربان بودي اي يار
 چه مهربان بودي وقتي دروغ ميگفتي

 چه مهربان بودي وقتي که پلک هاي آينه ها را ميبستي
 و چلچراغها را

 از ساق هاي سيمي ميچيدي
 اهي ظالم مرا بسوي چراگاه عشق ميبرديو در سي

  تا آن بخار گيج که دنباله ي حريق عطش بود بر چمن خواب
 مينشست

 و آن ستاره ها مقوايي
  .به گرد لايتناهي ميچرخيدند
 چرا کلام را به صدا گفتند؟

 ! چرا نگاه را به خانه ي ديدار ميهمان کردند
  چرا نوازش را

 به حجب گيسوان باکرگي بردند؟
  گاه کن که در اينجان

  چگونه جان آن کسي که با کلام سخن گفت
 و با نگاه نواخت

 و با نوازش از رميدن آراميد
 به تيرهاي توهم
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 صلوب گشته استم
  و به جاي پنج شاخه ي انگشتهاي تو

 که مثل پنج حرف حقيقت بودند
 چگونه روي گونه او مانده ست

 
 

 ؟ اي يگانه ترين يار، چيست،سکوت چيست
  کوت چيست بجز حرفهاي ناگفتهس

  اما زبان گنجشکان،من از گفتن ميمانم
 .زبان زندگي جمله هاي جاري جشن طبيعتست

 . بهار. برگ.بهار: زبان گنجشکان يعني 
  نسيم. عطر.نسيم: زبان گنجشکان يعني 

  .زبان گنجشکان در کارخانه ميميرد
 
 
 

 اين کيست اين کسي که روي جاده ي ابديت
 ه توحيد ميرودبسوي لحظ

 و ساعت هميشگيش را
 .با منطق رياضي تفريقها و تفرقه ها کوک ميکند

 اين کيست اين کسي که بانگ خروسان را
  آغاز قلب روز نميداند

 آغز بوي ناشتايي ميداند
  اين کيست اين کسي که تاج عشق به سر دارد

 .و در ميان جامه هاي عروسي پوسيده ست
 
 
 

  پس آفتاب سرانجام
 يک زمان واحددر 

 .بر هر دو قطب نااميد نتابيد
 .تو از طنين کاشي آبي تهي شدي

 
 
 

 ....و من چنان پرم که روي صدايم نماز ميخوانند
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  جنازه هاي خوشبخت

 جنازه هاي ملول
  جنازه هاي ساکت متفکر

  خوش خوراک،خوش پوش،جنازه هاي خوش بر خورد
 در ايستگاه هاي وقت هاي معين

   مشکوک نورهاي موقتو در زمينه ي
 شهرت خريد ميوه هاي فاسد بيهودگي و

 ،آه
  چه مردماني در چارراهها نگران حوادثند

  واين صداي سوت هاي توقف
  بايد،بايد،در لحظه اي که بايد

 مردي به زير چرخ هاي زمان له شود
 ....مردي که از کنار درختان خيس ميگذرد

 
 

 من از کجا ميآيم؟
 
 

 »دديگر تمام ش«:به مادرم گفتم 
 هميشه پيش از آنکه فکر کني اتفاق ميافتد «:گفتم 

  ».بايد براي روزنامه تسليتي بفرستيم
 
 
 

 سلام اي غرابت تنهايي
 اتاق را به تو تسليم ميکنيم
 چرا که ابرهاي تيره هميشه

 پيغمبران آيه هاي تازه تطهيرند
  و در شهادت يک شمع

 راز منوري است که آن را
 .آن کشيده ترين شعله خوب ميداندآن آخرين و 

 
 
 

 ايمان بياوريم
 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
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  ايمان بياوريم به ويرانه هاي باغ هاي تخيل
 به داس هاي واژگون شده ي بيکار

  .و دانه هاي زنداني
 …نگاه کن که چه برفي ميبارد

 
   آن دو دست جوان،شايد حقيقت آن دو دست جوان بود

  يکريز برف مدفون شدکه زير بارش
   وقتي بهار،و سال ديگر

 با آسمان پشت پنجره همخوابه ميشود
 و در تنش فوران ميکنند

  فواره هاي سبز ساقه هاي سبک بار
   اي يگانه ترين يار،شکوفه خواهد داد اي يار

 
 

 …ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
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  بعد از تو
 
 

  اي هفت سالگي
  اي لحظه هاي شگفت عزيمت

  در انبوهي از جنون و جهالت رفت،بعد از تو هرچه رفت
 
 

  بعد از تو پنجره که رابطه اي بود سخت زنده و روشن
  ميان ما و پرنده
  ميان ما و نسيم

  شکست
 شکست
 شکست

  بعد از تو آن عروسک خاکي
   آب، آب، هيچ چيز بجز آب،که هيچ چيز نمي گفت

 .در آب غرق شد
 
 

  نجره ها را کشتيمبعد از تو ما صداي ز
  که از روي حرف هاي الفبا بر مي خاست،و بصداي زنگ

 . دل بستيم،و به صداي سوت کارخانه هاي اسلحه سازي
 
 

 بعد از تو که جاي بازيمان زير ميز بود
 از زير ميزها

 به پشت ها ميزها
 و از پشت ميزها

  به روي ميزها رسيديم
 و روي ميزها بازي کرديم

 . اي هفت سالگي،را باختيم رنگ ت،و باختيم
 
 

  بعد از تو ما به هم خيانت کرديم
 بعد از تو ما تمام يادگاري ها را
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   و با قطره هاي منفجر شده ي خون،با تکه هاي سرب
 .از گيجگاه هاي گچ گرفته ي ديوارهاي کوچه زدوديم

  بعد از تو ما به ميدان ها رفتيم
 : و داد کشيديم

  زنده باد«
  »مرده باد

 
 
  براي سکه هاي کوچک آوازه خوان، در هياهوي ميدانو

 . دست زديم،که زيرکانه به ديدار شهر آمده بودند
 قاتل يکديگر بوديم بعد از تو ما که

  براي عشق قضاوت کرديم
  و همچنان که قلب هامان

  نگران بودند در جيب هايمان
 .براي سهم عشق قضاوت کرديم

 
 
 

  و آورديمبعد از تو ما به قبرستان ها ر
  زير چادر مادربزرگ نفس ميکشيد،و مرگ
   آن درخت تناور بود،و مرگ

  که زنده هاي اينسوي آغاز
  ملولش دخيل مي بستند به شاخه هاي

  ومرده هاي آن سوي پايان
  به ريشه هاي فسفريش چنگ مي زدند

  و مرگ روي ان ضريح مقدس نشسته بود
  ه ي آبي ناگهان چهار لال،که در چهار زاويه اش

  .روشن شدند
 
 
 
 

 صداي باد مي آيد
  اي هفت سالگي،صداي باد مي آيد

 
 

  برخاستم و آب نوشيدم
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  و ناگهان به خاطر آوردم
 .که کشتزارهاي جوان تو از هجوم ملخ ها چگونه ترسيدند

  چقدر بايد پرداخت
  چقدر بايد

 ؟براي رشد اين مکعب سيماني پرداخت
 
 

 ما هرچه را که بايد
   از دست داده ايم،ست داده باشيماز د

  ما بي چراغ به راه افتاديم
  هميشه در آنجا بود، ماده ي مهربان، ماه،و ماه

  در خاطرات کودکانه ي يک پشت بام کاهگلي
 و بر فراز کشتزارهاي جواني که از هجوم ملخ ها مي ترسيدند

 
 

 ...چقدر بايد پرداخت؟
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  پنجره
 
 
 

  يک پنجره براي ديدن
  نجره براي شنيدنيک پ

  يک پنجره که مثل حلقه ي چاهي
 زمين ميرسد در انتهاي خود به قلب

 و باز مي شود بسوي و سعت اين مهرباني مکرر آبي رنگ
 يک پنجره که دستهاي کوچک تنهايي را
  از بخشش شبانه ي عطر ستاره هاي کرديم

 .سرشار مي کند
  و مي شود از آنجا

 خورشيد را به غربت گل هاي شمعداني مهمان کرد
 .يک پنجره براي من کافيست

 من از ديار عروسک ها مي آيم
  از زير سايه هاي درختان کاغذي

  در باغ يک کتاب مصور
  از فصل هاي خشک تجربه هاي عقيم دوستي و عشق

  در کوچه هاي خاکي معصوميت
  از سال هاي رشد حروف پريده رنگ الفبا

  شت ميزهاي مدرسه ي مسلولدر پ
 از لحظه اي که بچه ها توانستند

 را بنويسند" سنگ"بر روي تخته حرف 
 .و سارهاي سراسيمه از درخت کهنسال پر زدند

 
 
 

  من از ميان ريشه هاي گياهان گوشتخوار مي آيم
 و مغز من هنوز

 لبريز از صداي وحشت پروانه ايست که او را
 در دفتري به سنجاقي

 .رده بودندمصلوب ک
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 وقتي که اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود
 و در تمام شهر

 .چراغ هاي مرا تکه تکه مي کردندب قل
 وقتي که چشم هاي کودکانه ي عشق مرا

  دستمال تيره ي قانون مي بستند با
  و از شقيقه هاي مضطرب آرزوي من
  فواره هاي خون به بيرون مي پاشيد

  من ديگرکه زندگي  وقتي
   هيچ چپيز بجز تيک تاک ساعت ديواري،چيزي نبود

 .بايد ، بايد، بايد،دريافتم
 
 

  يک پنجره براي من کافيست
  يک پنجره به لحظه ي آگاهي و نگاه و سکوت

 اکنون نهال گردو
 آنقدر قد کشيده که ديوار را براي برگ هاي جوانش

 معني کند
  از آينه بپرس

 نام نجات دهنده ات را
  ا زمين که زير پاي تو مي لرزدآي

 ؟تنهاتر از تو نيست
  رسالت ويراني را،پيغمبران

 با خود به قرن ما اوردند
 ،پياپي اين انفجارهاي
 ،و ابرها مسموم

 آيا طنين آيه هاي مقدس هستند؟
  اي همخون، اي برادر،اي دوست

  وقتي به ماه رسيدي
 .تاريخ قتل عام گل ها را بنويس

 
 
 

 اهميشه خواب ه
 از ارتفاع ساده لوحي خود پرت مي شوند و مي ميرند

  من شبدر چهارپري را مي بويم
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 که روي گور مفاهيم کهنه روييده ست
  شد جواني آيا زني که در کفن انتظار و عصمت خود خاک

 من بود؟
 آيا دوباره من از پله هاي کنجکاوي خود بالا خواهم رفت

  دم مي زند سلام که در پشت بام خانه ق،تا به خداي خوب
 بگويم؟

 
 
 

 حس مي کنم که وقت گذشته ست
 سهم من از برگ هاي تاريخ ست" لحظه" مي کنم که 

  حس مي کنم که ميز فاصله ي کاذبي ست در ميان گيسوان
  من و دست هاي اين غريبه ي غمگين

  حرفي به من بزن
 آيا کسي که مهرباني يک جسم زنده را به تو مي بخشد

 ه بودن از تو چه مي خواهد؟جز درک حس زند
 
 

 حرفي به من بزن
 من در پناه پنجره ام
 .با آفتاب رابطه دارم
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 دلم براي باغچه ميسوزد
 
 

  کسي به فکر گلها نيست
 کسي به فکرماهيها نيست

  کسي نميخواهد
  باور کند که باغچه دارد ميميرد

  که قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است
   آرام آرامکه ذهن باغچه دارد

  از خاطرات سبز تهي مي شود
  و حس باغچه انگار

 .چيزي مجردست که در انزواي باغچه پوسيده ست
 ما تنهاست حياط خانه ي
  ما حياط خانه ي

  در انتظار بارش يک ابر ناشناس
 خميازه ميکشد

 و حوض خانه ي ما خاليست
  ستاره هاي کوچک بي تجربه

  نداز ارتفاع درختان به خاک ميافت
 پريده رنگ خانه ي ماهي ها و از ميان پنجره هاي

 شب ها صداي سرفه ميآيد
  .حياط خانه ي ما تنهاست

 :پدر ميگويد
 از من گذشته ست«

 از من گذشته ست
 من بار خودم را بردم
 »و کار خودم را کردم

 ، از صبح تا غروب،و در اتاقش
 يا شاهنامه ميخواند
 يا ناسخ التواريخ
 :گويدپدر به مادر مي

  لعنت به هرچي ماهي و هرچه مرغ«
  وقتي که من بميرم ديگر
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  باغچه باشد چه فرق ميکند که
 يا باچه نباشد

 ».براي من حقوق تقاعد کافيست
 
 

  مادر تمام زندگيش
 سجاده ايست گسترده

  در آستان وحشت دوزخ
  مادر هميشه در ته هر چيزي

 ميگردد دنبال جاي پاي معصيتي
   باغچه را کفر يک گياهو فکر ميکند که
  .آلوده کرده است

  مادر تمام روز دعا ميخواند
 مادر گناهکار طبيعيست

 و فوت ميکند به تمام گلها
  و فوت ميکند به تمام ماهيها

  و فوت ميکند به خودش
  مادر در انتظار ظهور است

 .و بخششي که نازل خواهد شد
 
 
 

  برادرم به باغچه ميگويد قبرستان
 ه اغتشاش علفها ميخنددبرادرم ب

 و از جنازه هاي ماهيها
 که زير پوست بيمار آب

  به ذره هاي فاسد تبديل ميشوند
 شماره بر ميدارد

  برادرم به فلسفه معتاد است
  برادرم شفاي باغچه را
 .در انهدام باغچه ميداند

 او مست ميکند
  و مشت ميزند به در و ديوار

  و سعي ميکند که بگويد
  و خسته و مأيوس است ندبسيار دردم
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  او نااميديش را هم
  مثل شناسنامه و تقويم و دستمال و فندک و خودکارش

  همراه خود به کوچه و بازار ميبرد
 و نااميديش

  آنقدر کوچک است که هر شب
  .در ازدحام ميکده گم ميشود

 
 

  و خواهرم دوست گلها بود
  و حرفهاي ساده قلبش را

  زدوقتي که مادر او را مي
  به جمع مهربان و ساکت آنها ميبرد

  و گاهگاه خانواده ي ماهيها را
 ...به آفتاب و شيريني مهمان ميکرد
 او خانه اش در آنسوي شهر است

  او در ميان خانه ي مصنوعيش
  و در پناه عشق همسر مصنوعيش

  و زير شاخه هاي درختان سيب مصنوعي
 آوازهاي مصنوعي ميخواند

 ميزايدو بچه هاي طبيعي 
  او

 هر وقت که به ديدن ما ميآيد
 دامنش از فقر باغچه آلوده ميشود و گوشه هاي

 حمام ادکلن ميگيرد
  او

 هر وقت که به ديدن ما ميآيد
  .آبستن است

  
 

  تنهاست حياط خانه ي ما
  تنهاست حياط خانه ي ما

  تمام روز
 ميآيد از پشت در صداي تکه تکه شدن

  و منفجر شدن
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  بجاي گل  ما همه در خاک باغچه هاشانهمسايه هاي
 خمپاره و مسلسل ميکارند

 همسايه هاي ما همه بر روي حوضهاي کاشيشان
 سرپوش ميگذارند
  و حوضهاي کاشي

  خود بخواهند بي آنکه
  انبارهاي مخفي باروتند

  کوچه ي ما کيفهاي مدرسه شان را و بچه هاي
  .از بمبهاي کوچک پر کردهاند

  . گيج استخانه ي ما حياط
  
 

  من از زماني که قلب خود را گم کرده است ميترسم
  من از تصوير بيهودگي اين همه دست

 و از تجسم بيگانگي اين همه صورت ميترسم
  من مثل دانش آموزي

  که درس هندسه اش را
  ديوانه وار دوست مي دارد تنها هستم

 ...و فکر ميکنم
 ...و فکر ميکنم
 ...و فکر ميکنم

 باغچه در زير آفتاب ورم کرده استو قلب 
  و ذهن باغچه دارد آرام آرام
 .از خاطرات سبز تهي ميشود
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 کسي که مثل هيچکس نيست
 
 

  من خواب ديده ام که کسي ميآيد
  من خواب يک ستاره ي قرمز ديدهام

  و پلک چشمم هي ميپرد
  و کفشهايم هي جفت ميشوند

  و کور شوم
  بگويم اگر دروغ

   ستاره ي قرمز رامن خواب آن
  که خواب نبودم ديده ام وقتي

 کسي ميآيد
 کسي ميآيد
 کسي ديگر
 کسي بهتر

   مثل انسي، مثل پدر نيست،کسي که مثل هيچکس نيست
   مثل مادر نيست، مثل يحيي نيست،نيست

  و مثل آن کسي است که بايد باشد
  و قدش از درختهاي خانه ي معمار هم بلندتر است

  و صورتش
  ورت امام زمان هم روشنتراز ص

  و از برادر سيدجواد هم
  رفته است که

  و رخت پاسباني پوشيده است نميترسد
  و از خود سيدجواد هم که تمام اتاقهاي منزل ما

  مال اوست نميترسد
 و اسمش آنچنانکه مادر

  و در آخر نمازصدايش ميکند در اول نماز
  يا قاضي القضات است

  يا حاجت الحاجات است
  و ميتواند

  تمام حرفهاي سخت کتاب کلاس سوم را
 با چشمهاي بسته بخواند
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  و ميتواند حتي هزار را
  بي آنکه کم بيآورد از روي بيست ميليون بردارد

  ، هرچه که لازم دارد،و ميتواند از مغازه ي سيدجواد
  جنس نسيه بگيرد

  »االله «و ميتواند کاري کند که لامپ
 .ح سحر سبز بودمثل صب: که سبز بود 

  دوباره روي آسمان مسجد مفتاحيان
  روشن شود

 ....آخ
  چقدر روشني خوبست
 چقدر روشني خوبست

  و من چقدر دلم ميخواهد
 که يحيي

  يک چارچرخه داشته باشد
  و يک چراغ زنبوري

  و من چقدر دلم ميخواهد
  که روي چارچرخه ي يحيي ميان هندوانه ها و خربزه ها

  بنشينم
  ر ميدان محمديه بچرخمو دو
 .....آخ

  خوبست چقدر دور ميدان چرخيدن
  چقدر روي پشت بام خوابيدن خوبست

  چقدر باغ ملي رفتن خوبست
  چقدر سينماي فردين خوبست

 ميآيد و من چقدر از همه ي چيزهاي خوب خوشم
 و من چقدر دلم ميخواهد

  که گيس دختر سيد جواد را بکشم
 
 
 

 هستمچرا من اينهمه کوچک 
  که در خيابانها گم ميشوم

  چرا پدر که اينهمه کوچک نيست
  و در خيابانها گم نميشود
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   روز،کاري نميکند که آنکسي که بخواب من آمده است
 آمدنش را جلو بيندازد
   و مردم محله کشتارگاه

 که خاک باغچه هاشان هم خونيست
  و آب حوضشان هم خونيست

 و تخت کفشهاشان هم خونيست
 کاري نميکنندچرا 

 چرا کاري نميکنند
 
 

  چقدر آفتاب زمستان تنبل است
 
 

  يشت بام را جارو کرده ام من پله هاي
  .و شيشه هاي پنجره را هم شستهام

  چرا پدر فقط بايد
   خواب ببيند،در خواب

 
 

 يشت بام را جارو کرده ام من پله هاي
 .و شيشه هاي پنجره را هم شسته ام

 
 

 کسي ميآيد
 آيدکسي مي

   ، در نفسش با ماست،کسي که در دلش با ماست
  صدايش با ماست در
 
 

  را کسي که آمدنش
  نميشود گرفت

  و دستبند زد و به زندان انداخت
  يحيي بچه کرده است کهنه ي کسي که زير درختهاي

 روز و روز به
 بزرگ ميشود ،ميشود بزرگ

   پچ از ميان پچ و، از صداي شرشر باران،کسي که از باران
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  گلهاي اطلسي
 کسي که از آسمان توپخانه در شب آتش بازي ميآيد

  و سفره را ميندازد
  و نان را قسمت ميکند

 و پپسي را قسمت ميکند
 و باغ ملي را قسمت ميکند

 و شربت سياه سرفه را قسمت ميکند
 و روز اسم نويسي را قسمت ميکند

 و نمره ي مريضخانه را قسمت ميکند
 يکي را قسمت ميکندو چکمه هاي لاست

 و سينماي فردين را قسمت ميکند
 درختهاي دختر سيد جواد را قسمت ميکند

 قسمت ميکند و هرچه را که باد کرده باشد
  و سهم ما را ميدهد
 ...من خواب ديده ام
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 تنها صداست که مي ماند
 
 

 چرا؟ ،چرا توقف کنم
 پرنده ها به ستوي جانب آبي رفته اند

 افق عمودي است
  فواره وار:  عمودي است و حرکت افق

  و در حدود بينش
 سياره هاي نوراني ميچرخند

 زمين در ارتفاع به تکرار ميرسد
  و چاههاي هوايي

 به نقب هاي رابطه تبديل ميشوند
  و روز وسعتي است

 که در مخيله ي تنگ کرم روزنامه نميگنجد
 چرا توقف کنم؟

 راه از ميان مويرگ هاي حيات مي گذرد
  ماه ت محيط کشتي زهدانکيفي

 سلول هاي فاسد را خواهد کشت
  و در فضاي شيميايي بعد از طلوع

  تنها صداست
  .صدا که ذوب ذره هاي زمان خواهد شد

 چرا توقف کنم؟
 
 
 

  چه مي تواند باشد مرداب
  چه مي تواند باشد جز جاي تخم ريزي حشرات فاسد

 . زنندافکار سردخانه را جنازه هاي باد کرده رقم مي
   در سياهي،نامرد

  فقدان مرديش را پنهان کرده است
  آه....و سوسک

  .وقتي که سوسک سخن مي گويد
  چرا توقف کنم؟

  .همکاري حروف سربي بيهوده ست
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 همکاري حروف سربي
  .انديشه ي حقير را نجات خواهد داد

  من از لاله ي درختانم
 تنفس هواي مانده ملولم ميکند

 ه بود به من پند داد که پرواز را بخاطرپرنده اي که مرد
 بسپارم

 
 
 

   پيوستن،نهايت تمامي نيروها پيوستن است
  به اصل روشن خورشيد
  و ريختن به شعور نور

  طبيعي است
  بادي ميپوسند که آسياب هاي
 چرا توقف کنم؟

  من خوشه هاي نارس گندم را
  به زير پستان ميگيرم

  و شير مي دهم
  صداتنها  ،صدا ،صدا

  صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن
  صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاک

  صداي انعقاد نطفه ي معني
 و بسط ذهن مشترک عشق

   تنها صداست که ميماند، صدا، صدا،صدا
 
 

  در سرزمين قد کوتاهان
  معيارهاي سنجش

 هميشه بر مدار صفر سفر کردهاند
 چرا توقف کنم؟
  رگانه اطاعت ميکنممن از عناصر چها

  و کار تدوين نظامنامه نيست
 
 

 مرا به زوزه ي دراز توحش
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  درعضو جنسي حيوان چکار
  مرا به حرکت حقير کرم در خلاء گوشتي چکار
  مرا تبار خوني گل ها به زيستن متعهد کرده است

 ؟تبار خوني گل ها ميدانيد
 *** 
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 پرنده مردني است
 
 

  دلم گرفته است
 ستدلم گرفته ا

 
 

  به ايوان ميروم و انگشتانم را
  بر پوست کشيده ي شب مي کشم

  چراغ هاي رابطه تاريکند
 چراغ هاي رابطه تاريکند

 
 

 کسي مرا به آفتاب
 معرفي نخواهد کرد

 کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخاهد برد
 پرواز را بخاطر بسپار

  پرنده مردني ست
 
  

 


